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کرده‏ایم. امروز در مرقد حضرت امام )ره( عهد می‏کنیم که نگاه و باور ما باید این 
باشــد که با اعتقاد و باور در صحنه عمل، خدمتگزار مردم عزیزمان باشــیم و از 
کســانی که می‏دانند، می‏توانند و از دست‏شان کاری بر می‏آید، برای برون‏رفت 
از همه مشکلاتی که در آن درگیر هستیم، کمک بخواهیم نه اینکه حذف‏شان 
کنیم و کنارشان بگذاریم. آنچه می‏تواند ما را در مقابل تمام صدمات و حملات 
دشمن حفظ کند، اول و آخر وحدت و انسجام ماست. اینکه برویم پشت تریبون 
و هر چه از دهان‏مان در آمد به هر کسی بگوییم و تصور کنیم خدمت می‏کنیم، 
صحیح نیســت. هر کلامی که باعث شود، انســجام و وحدت داخل کشور را و 
حتی بین مسلمان‏ها و همسایگان‏مان را برهم بزند، خیانت به آن راهی است که 
باید رفت. تمام تلاش رژیم صهیونیســتی و آمریکا این اســت که ما را در درون و 
مسلمان‏ها را در کشورهای منطقه رو در روی یکدیگر قرار دهند. بپذیریم که نباید 
با هم اختلاف داشته باشیم و حتی با همسایگان‏مان نباید بدخلقی و بداخلاقی 
کنیم؛ همسایگان ‏ما برادران ما هستند.« رئیس‏جمهور با اشاره به مطالب برخی 
رســانه‏ها در این رابطه گفت: »با قاطعیت می‏گویم که همسایگان ما برادران ما 
هســتند. اساساً ما در یک آب و خاک و با هم بودیم و حالا یک مرز بین ما ایجاد 
شده که برادری ما را نقض نمی‏کند. چطور ما در محله خود نیز همسایه داریم، 
اینها نیز همسایگان و برادران ما هستند. این مرزها را امپریالیست‏ها و زورگوها 
با تکه تکه کردن کشــورها ایجاد کردند، اما مسلمانان باید در مقابل دشمن ید 
واحده شــوند. باید دست به دســت هم دهیم، نه اینکه تفرقه ایجاد کنیم، چه 
در داخل کشــور و چه با کشورهای اسلامی؛ ایجاد تفرقه خدمت به همان رژیم 
صهیونیستی اســت که دم از مبارزه با آن می‏زنید. اگر ما وحدت داشته باشیم، 
نیازی به جنگیدن با رژیم صهیونیستی نیست، او جرأت نمی‏کند به مسلمان‏ها 
نگاه چپ کند. این چیزی است که به نظر من باید برایش تلاش کنیم و در عمل 
نشان دهیم که با تمام وجود دلمان می‏خواهد به مردم‏مان خدمت کنیم، نه اینکه 
دنبال پست و قدرت و مقام باشیم.« او با بیان اینکه آنچه از دست‏مان برمی‏آید، 
در طبق اخلاص خواهیم گذاشت و تلاش خواهیم کرد که مشکلات موجود را تا 
جایی که امکان‏پذیر است، حل کنیم، بیان کرد: »مجدداً از مقام معظم رهبری 
و رهنمودهایی که دیروز داشتند، با تمام وجود قدردانی می‏کنم. بار سنگین این 

عکس نوشت

عکس را که دیدم گمان کردم زبانم لال زلزله آمده است. اما نه! شهر در امن و امان است و اگر فوران 
کوه دماوند را بی‌خیال شویم تا لحظه نگارش این متن خبری از هیچ بلیه طبیعی در تهران نیست. 
وضعیت اســفناک این آوارگان در حقیقت صف انتظار برای دریافت ویزای چین است. تا آنجا که ما 
می‏دانیم بیشتر افرادی که به کشور دوست و برادر چین سفر می‏کنند، مقصودشان از سفر، تجارت است. ممکن است در این بین توریست و دانشجو 
و... هم باشد. اما از روی کف‏خوابی خیابان و فیلم‏های منتشرشده از وضعیت عجیب این روزهای سفارت چین در تهران مشخص است که پای پول 
در میان است. نمی‏خواهم بگویم پول چرک کف دست است و ادای درویشی دربیاورم. تجارت کردن خوب است بر منکرش لعنت. اما تجارت کردن 
آداب دارد. تاریخ و ادبیات ما پر است از قصه‏هایی که راه و رسم تجارت را یادمان داده‏اند. تا جایی که ما خوانده‌ایم تجار همیشه مورد احترام بودند 

و این فروشنده است که باید جور خریدار را بکشد. 
هی می‏خواهم خودم را دلداری بدهم بگویم حکما 
تقاضا آنقدر زیاد اســت کــه عرضه به چنین روزی 
افتاده است. با این حال همین که دوباره چشمم به 
عکس و فیلم‏ها می‏افتد، دوست دارم بنویسم گور 
پدر ویزایی که بخواهد با این حقارت صادر شــود. 
اما نه این چه حرفی اســت. کســی چه می‏داند، 
شاید کار این بنده‏های خدا گیر همین ویزا باشد. 
شاید جنسی خریده باشند و مشتری‏شان معطل 
معامله‏ای اســت که یک‌طرفــش روی زمین و هوا 
مانده. شــاید دانشجویی اســت که کلاس‏هایش 
شروع شده. شاید معشوقی است که پی عشق‏اش 
می‏گردد و... حالا که به اینجای کار رســیده‏ام به 
این فکر می‏کنم که نمی‏شــد این جماعت خیلی 
محترم اسم‏هایشــان را روی برگه‏ای می‏نوشتند و 
سر موقع به ســفارت مراجعه می‏کردند. نمی‏شد 
کسی اپلیکیشن نوبت‌دهی ریلیز کند و بساط این 
نکبت را برچیند. اصــاً طرف چینی که می‏بیند 
این همه ارباب‏ رجــوع دارد چرا فکری نمی‏کند؟ 
اگر عیــن خیالش نیســت چــرا وزارت خارجه به 
قضیه ورود نمی‏کند و سفیر را نمی‏خواند که فکری 
به حــال این اوضاع بلبشــو کند. توجــه کنید که 
صدی نود مردمی کــه با این وضع در صف انتظار 
ایستاده‏اند مهاجر و پناهنده و... نیستند. کفِ کفِ 
ماجرا این اســت که این مردم قرار اســت به چین 
بروند و پــول خرج کنند و برگردند. یک نفر باید به 
طرف چینی بگویــد آداب مهمان‏نوازی که هیچ، 

لااقل آداب مشتری‏مداری نگه دارید. 

درباره عکسی از وضعیت اسفناک دریافت ویزای چین
آداب مهمان‌نوازی

مسئولیت را همچنان بر دوش خودمان احساس می‏کنیم و امیدواریم با همدلی، 
همیاری، همفکری و وحدت و انسجام همه مشکلاتی که وجود دارد، حل کنیم. 
باور من این است که در این مسیر می‏توانیم مشکلات را حل کنیم. اینگونه نیست 
که اگر راه را بر ما ببندند، نمی‏توانیم زندگی کنیم. باید به خودمان برگردیم و تلاش 
کنیم با اعتماد، باور، وحدت و انسجام این راه را با عزت و سربلندی به پیش ببریم 
و دست از اختلافات، کینه‏ها، طعنه‏ها و حرف‏هایی که می‏زنیم، برداریم. آنچه 
گفتم جهت یادآوری بود؛ همه می‏دانید، اما چاره‏ای نیست و باید تکرار کنیم که 
تبدیل به باور شود.« پزشکیان با بیان اینکه بین گفته و عمل فاصله خیلی زیاد 
است، افزود: »خیلی از عدالت و خوبی و مهربانی حرف می‏زنیم، ولی در میدان 
عمل فاصله داریم؛ باید آنقدر تکرار کنیم تا ملکه وجودمان شــود و در عمل اگر 
جایی و راهی را کج رفتیم، به همدیگر کمک کنیم که با وحدت و انسجام در مسیر 
باشــیم. در این مکان مقدس پیمان می‏بندیم که با تلاش بیشتر و باور و اعتقاد 
بیشتر برای حل مشکلات مردم‏مان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و چه 
در داخل و چه در عرصه منطقه و جهان تلاش خواهیم کرد که وحدت و انسجام 

را روزبه‌روز محکم‏تر، قوی‏تر و عمیق‏تر کنیم.«
 او در پاسخ به تندروها و شهردار تهران که ادعا می‏کنند: »آب داریم«، گفت: 
»ما الان مشکل آب داریم گاهی حرف‏هایی می‏زنند که ما مشکل نداریم. او که 
می‏گوید ما مشکل نداریم، بیایند، این گوی و این میدان. اگر مشکل را حل کند 
دستش را می‏بوسیم. پشت سد آب نداریم، زیر سفره‏های زیرزمینی را هم خالی 
کرده‏ایم. حالا اینها می‏گویند از آسمان آب می‏آید. شما بیا کمک کن این مشکل 
مردم را حل کنیم. ما اگر تدبیر نکرده و بر اســاس علم و بر اساس آگاهی عمل 
نکنیم قطع به یقین سیلی خواهیم خورد، هیچ برو برگرد هم ندارد. خدا بصیرت، 
عقل، چشــم و گوش داده و اگر کسی از این بصیرت استفاده کند، نجات پیدا 
می‏کند وگرنه هر بلایی سرمان بیاید مقصر خودمان هستیم نه کسی دیگر. این 
ماییم که می‏توانیم درست کنیم یا به خاطر ناتوانی‏ها و نفسمان می‏توانیم خرابش 
کنیم. این بار ســنگینی است که بر دوش دولت و مجموعه مجریان نهاده شده 
و امیدوارم بتوانیم این راه را با قدرت، عزت و ســربلندی ادامه دهیم و مشکلات 

موجود در جامعه را حل کنیم.«

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

محســن آرمین، نائب‌رئیس جبهه اصلاحات،  در 
نطق پیش از دستور جلسه دیروز  جبهه اصلاحات ایران 
بــه تحلیل بیانیــه جبهــه اصلاحــات و واکنش‌های 
صورت‌گرفته پرداخــت. او گفت: »بیانیه اخیر جبهه 
اصلاحات ایران نقدها و واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی داخلی 
و خارجی و در ســطوح رسمی و غیررســمی نظام در پی داشت. نفس این 
واکنش‌ گسترده بیش و پیش از هر چیز نشان‌دهنده نقش، و تأثیر گفتمان 
اصلاح‌طلبی و جبهه اصلاحات به عنوان فراگیرترین تشکل سیاسی مستقل 
کشور است و یک بار دیگر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بی‌پایگی 
تبلیغات هدفمند براندازان و رســانه‌های فارســی‌زبان وابسته را به نمایش 
گذاشــت که با شــعار پایــان دوران اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبــان و امتناع 
سیاســت‌ورزی مؤثر در داخل، به زعم خود کوشــیده‌اند و می‌کوشند ثقل 
کنش‌گری مؤثر سیاسی را به خارج از کشور منتقل کنند. لذا به گمان من 
صرف‌نظر از انگیزه‌ها و مقاصد این نقدها باید از آن‌ها اســتقبال کرد و آن را 
نشانه حیات عرصه سیاست در کشور تلقی نمود. این استقبال البته چنان که 
خواهم گفت به معنای عــدم ارزیابی و تحلیل این نقدها و طبعاً پذیرش یا 
پاسخ به همه آن‌ها نیست.« آرمین تاکید کرد: »متأسفانه بسیاری از منتقدان 
آگاهانه یا نا آگاهانه کوشــیده‌اند این بیانیه را مســتقل از شــرایط کشور یا 
براســاس تحلیلی غلط از این شــرایط یا عدم درک حساســیت این شرایط 
ارزیابی و نقد کنند در نتیجه به بیراهه رفته‌اند. طبعاً چنان که گفته‌اند کار یک 
حزب یا تشکل سیاسی بیان فهرستی از ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها بدون توجه به 
ظرفیت‌ها و امکان تحقق آن‌ها نیست. هنر سیاست‌ورزی طرح مطالبات و 
بیــان اهداف متناســب با امکانات و محدودیت‌هاســت. امــا بیانیه جبهه 
اصلاحات اساساً از جنس مطالبات یک تشکل سیاسی نیست. این بیانیه 
دقیقاً بیان الزامات و ضرورت‌های راهبردی اســت که شــرایط کنونی برای 
نجات کشور به مجموعه نظام دیکته می‌کند. حقیقت این است که جنگ 
اخیر تاریخ سال‌های پس از انقلاب را به دو بخش قبل از جنگ و بعد از جنگ 
تقسیم کرده است. با این جنگ مسایل بسیاری آشکار شد. هم ظرفیت‌ها و 
توانمندی‌های بالقوه و بالفعل ایران نمایان شد هم نقاط ضعف و آسیب‌پذیر 
به ویژه ناشی از خطاهای فاحش گذشته.« به گفته او؛ »درباره خطاهایی که 
در اداره کشــور در ســطوح داخلی و خارجی انجام پذیرفته اســت، بسیار 
می‌توان سخن گفت اما اکنون جای آن نیست فقط در یک جمله می‌توان 
گفت تقریباً آنچه را انکار می‌کردند اتفاق افتاد و آنچه را وعده می‌دادند محقق 
نشد. متقابلًا تقریباً‌ همه هشدارهای منتقدان دلسوز متأسفانه رخ داد. ظاهراً 
همه تحلیل‌گران و جناح‌های سیاسی در این واقعیت که رژیم صیهونیستی 
در تجاوز اخیر به ایران روی نارضایتی‌های گســترده و شکاف موجود میان 
حاکمیت و مردم حساب باز کرده بود، اتفاق نظر داشتند. آن نارضایتی‌ها و 
اعتراضات، ناشی از زیاده‌خواهی ملت یا توطئه خارجی نیست.کوتاهی‌ها و 
قصورهای فردی مدیران نیز نمی‌تواند چنین سطح وسیعی از نارضایتی را 
پدید آورد که دشمن را به طمع اندازد. ریشه این نارضایتی‌ها را باید در شیوه 
حکمرانی و سیاست‌ها و رویکردهای کلان در اداره کشور در سطوح داخلی 
و خارجی دید که انبوهی از بحران‌ها و مشــکلات را بر کشور تحمیل کرده 
است. مواجهه عاقلانه با این واقعیت،‌ تلاش پیگیر برای تقویت ظرفیت‌ها و 
توانمندی‌ها و عزمی صادقانه در پذیرش خطاها و اصلاح مســیر گذشــته 
است.« او با تشریح شرایط پس از جنگ 12 روزه،  تاکید کرد: »بیانیه اخیر 
جبهه اصلاحات در چنین متن و فضایی صادر شــد و هدف از آن چنان که 
گفتم اساساً طرح مطالبات یک جریان سیاسی نبود،‌ چراکه اگر بنا بر طرح 
مطالباتــی بود که حاکمیت آمادگــی پذیرش آن را دارد حتی درخواســت 
مرخصی زندانیان سیاسی یا قطع بودجه‌های کلان نهادهایی که وجودشان 
هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارند،‌ منطقی به نظر نمی‌رســد،‌ هدف از این 
بیانیــه تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فرصت محــدود پیش رو از موضع 

احساس مسؤلیت ملی برای نجات کشــور از شرایط بحرانی کنونی است. 
جان کلام این بیانیه این است که راه نجات کشور و فائق آمدن بر مشکلات و 
بحران‌های کنونی در گرو توجه و تأکید بر دو امر حیاتی است: آشتی ملی و 
بازگشت به جامعه به منظور تقویت و تثبیت انسجام و وحدت ملی پدیدآمده 
پس از جنگ و به پشتوانه آن مذاکره با آمریکا و اروپا از موضعی قوی‌تر با هدف 
حل یا محدود کردن اختلافات و رفع کامل تحریم‌ها و تضمین مسیر رشد و 
توسعه همه‌جانبه کشور. آشتی ملی و بازگشت به سوی مردم معنایی جز به 
رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، عزم صادقانه در 
تأمین مطالبات جامعه، ایجاد اعتماد و امید عمومی نسبت به آینده ندارد. 
افزایش ســرمایه اجتماعی ناشی از آشتی ملی به این معنا شرط به ورود به 
مذاکره‌ای عزتمندانه با قدرت‌های بیگانه است. حتی اگر حاکمیت به امید 
فراهم آمدن شرایطی بهتر برای مذاکره عزم مقاومت در برابر فشارها را داشته 
باشد، )که البته تضمینی در این زمینه وجود ندارد(‌این پایداری تنها با آشتی 
ملی و به پشتوانه سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی میسر خواهد بود. این 
بیانیه همچنین از جنس برنامه نیســت و نه‌تنها خواهــان اجرای همزمان 
بندهای پیشــنهادی نیست بلکه هیچ توصیه‌ای برای زمانبندی اجرای آن 
پیشــنهادها ندارد.« آرمین با اشاره به این که این بیانیه چنان که گفته‌اند و 
گفته‌ایم حاوی هیچ حرف ناگفته‌ای نیست، گفت: »اهمیت این بیانیه اولًا در 
بیان پیشنهاداتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری شایسته توجه است 
و به همین سبب بیش از دیگر بیانیه‌ها و مواضع شنیده شد. ثانیاً کاملًا در 
چارچوب قانون اساسی است و نشان می‌دهد قانون اساسی از ظرفیت لازم 
برای نجات کشــور از بحران‌های کنونی برخوردار است. مهم‌ترین بند این 
بیانیه یعنی توقف داوطلبانه غنی‌سازی در ازای رفع تحریم‌ها نه‌تنها مغایر با 
قانون اساســی نیست، بلکه در گذشــته نیز در بیانیه سعدآباد سابقه دارد. 
بنابراین آنان که این بند را خیانت و تسلیم می‌دانند،‌ علناً مجموعه نظام را به 
ســابقه خیانت و تســلیم متهم می‌کنند. موج بداخلاقی‌ها و تخریب‌های 
هماهنگ و سازمان‌یافته علیه جبهه اصلاحات به بهانه این بیانیه در طیفی به 
گستردگی براندازان خارج کشور تا افراطیون جنگ‌طلب تا برخی منبرهای 
جمعه و جماعات و تا رسانه فرقه‌‌گرای غیرملی و تا فرصت‌طلبان داخلی از 
نگرانی شدید این طیف گسترده از ظرفیت بالقوه نظام و قانون اساسی برای 
اصلاحات اساسی و در نتیجه احتمال عملی شدن آن حکایت دارد. طبعاً 
جبهه اصلاحات بنا بر مشی اصلاح‌طلبانه خود و التزام به گفت‌وگو نمی‌تواند 
خود را مصون از خطا بداند و چشم بر نقدهای منصفانه ببندد. از این رو به 
سهم خود و به عنوان عضو کوچک جبهه از منتقدانی که با بی‌طرفی تمام به 
نقد بیانیه پرداختنــد و از طریق گفت‌وگوهای حضوری، نوشــتن مقاله یا 

مصاحبه ملاحظاتی را گوشزد کردند تشکر می‌کنم.«
او بــا تاکیــد بر این که در عین حال نمی‌توان از کســانی که همســو و 
هماهنگ با حملات سازمان‌یافته امنیتی‌گشایی فضا علیه جبهه اصلاحات 
اقدام کردند گله‌مند نبود، افزود: »تحریف و برداشت‌های انحرافی عامدانه 
از بیانیه با هدف جداسازی دولت پزشکیان از اصلاح‌طلبان و امنیتی‌گشایی 
فضا و بسترسازی برخورد امنیتی با جبهه اصلاحات، در خوشبینانه‌ترین 

تعبیر مصداق بارز بداخلاقی و بازیگری سخیف سیاسی است.
آرمیــن در پایان تاکید کــرد: »به عزیزان عضو مجمــع عمومی جبهه 
اصلاحــات نکته‌ای را متذکر می‌شــوم. همگــی می‌دانیــد، فرایندی که 
بیانیه‌های جبهه از آغاز تا صــدور طی می‌کند فرایندی کاملًا دموکراتیک 
است که نظیر آن را در هیچ تشکل سیاسی مشاهده نمی‌کنید. این بیانیه با 
لحاظ پیشنهادهای همه اعضا صورت نهایی یافت و نهایتاً با ۳۸ رأی موافق 
و فقط یک رأی مخالف به تصویب رسید. ارائه تصویری وارونه از این انسجام 
حداکثری و تبلیغ وجود دودستگی و اختلاف و مناسبات غیردموکراتیک در 
جبهه اقدامی علاوه بر این که خلاف واقع است، بلکه کاری غیراخلاقی و 

غیرتشکیلاتی و مغایر با عقلانیت سیاسی است.«

محسن آرمین: راه نجات ایران در گرو آشتی ملی است 
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